
تأملي در چگونگي الزام 

پوشش
داود مهدوي زادگان۱٭

چكيده
حجاب اسلامي يكي از نشانه هاي زنان مسلمان مي باشد و اهميت آن به حدي است 
كه از مصاديق معروف و جزء شعائر اسلامي قرار گرفته، آنچه مطرح است اين كه آيا 
حكومت اسلامي حق دارد زنان مسلمان را به رعايت حجاب الزام نمايد. از بررسي ها 
معلوم مي شود حكومت نسبت به احكام اسلامي نمي تواند بي تفاوت باشد و بايد مردم 
را به صلاح و خير هدايت و راهنمائي نمايد. در اين راستا اشكالاتي مطرح است كه 
در اين نوشتار به برخي از آنها پاسخ داده مي شود. مباحث مطرح شده عبارتنداز: فردي 
و اجتماعي بودن حكم حجاب، حوزه خصوصي و عمومي بودن احكام، امر نمودن به 

حجاب در روايات، مصداق معروف بودن حجاب و... است.

كليد واژه
حكومت، حجاب، امر به معروف و نهي از منكر، حكم فردي، حكم اجتماعي.

٭ ـ دانش آموخته سطح چهار حوزه، دكتراي انديشه سياسي، عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
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در مقاله «پژوهشــي در الزام حكومتي حكم حجاب» كه در شماره قبل منتشر 

شــده بود، دلايل قاطع عقلي و ديني حكومت اســلامي بر الزام حكم حجاب بيان 

گرديد. ليكــن اين بحث هنگامي به فرجام خود نزديك مي شــود كه ديدگاه مقابل 

رويكرد جواز الزام نيز مورد بحث و بررسي قرار گيرد. اين ديدگاه مبتني بر رويكرد 

سكولاريســتي غرب است و پيشــينة آن به زمان نفوذ فرهنگ استعماري غرب در 

جهان اســلام باز مي گردد. گرچه به ندرت پاره اي از انديشه ورزان ديني نيز ديدگاه 

مخالف را تأييد كرده اند؛ ليكن به نظر مي  رسد، چنين برداشتي عمدتاً متاثر از فرهنگ 

سكولار است و نتيجة آن عدم مخالفت عملي با موضوع كشف حجاب مي باشد. به 

هر حال، در متون ديني سابقة چنين برداشتي يافت نمي شود، اگر چنين برداشتي در 

گذشته وجود داشت؛ يقيناً طرفداران كشف حجاب به آن اشاره و استناد مي كردند. 

همين امر، وجه تأييدي بر وارداتي بودن رويكرد مخالف اســت. چنانـكه جرجـي 

زيـدان، نويسنده مسيحي مصري (۱۹۱۴-۱۸۶۱) مي نويسد: 

«پاره شدن حجاب ها ظهوري نداشت مگر در اواخر قرن گذشته و سبب پاره 

شدن، زيادي تقليد ما شد، فرانسوي ها را حتي تقليد كرديم در چيزهايي كه منافات 

با فطرت ما دارد و... از اثر دخول فرانسوي ها به مصر بي پرده شدن مخدرات است؛ 

زيرا كه فرانســوي ها به عادت خود در بلاد ما حركت كردند و زنان ايشان بي پرده 

رفت و آمد كردند؛ آنها رفتند و اين اثر باقي گذاشــتند تا مرحوم محمد علي پاشا؛ 

والي شد جلوگيري سخت فرمود از آن بدعت فحشا و كار نازيبا ...» (جعفريان، ۱۳۸۰: 

ج۱، ص۳۳۰). 

البته نظر جرجي زيدان غير آن برداشتي  است كه وي از حجاب زنان مسلمان 

در كتاب «تاريخ تمدن اسلام» آورده است. ايشان در اين كتاب، حجاب به معناي 
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تأملي در چگونگي الزام پوشش

پوشــاندن بدن زن را به ظهور اســلام اختصاص نداده و مي نويسد: «حتي پيش از 

ظهور ديانت مســيح معمول بوده و ديانت مســيح هم تغييري در آن نداده و تا آخر 

قرون وســطي در اروپا معمول بوده اســت» (جرجي زيدان، ۱۳۷۲: ج۷، ص۹۴۲). زنان 

مســلمان نيز تا اواخر قرن نوزدهم پرده پوش و پرده نشــين بودند تا اينكه كوشش 

روشنفكران در راه مبارزه با پرده  پوشي به ثمر نشست و براي هيچ كس جاي سؤال 

و جواب باقي نماند (همان، ص۹۴۴). اما ظاهراً هنگامي كه جرجي زيدان از نزديك 

شــاهد وضعيت زنان آزاده پاريس مي شود، در درســتي مبارزه بر ضد پرده پوشي 

روشنفكران مسلمان ترديد مي كند:  

«ما قبل از مشــاهدة اين اوضاع، از جهل و ناداني زن هاي خود و ســاير ملل 

شرقيه شكايت ها داشتيم، آنها را تربيت شده و آزاد نمي ديديم؛ ولي چون حال زنان 

پاريس را ديديم، شــكايت ما منقلب شــده، از آن عقيده برگشتيم؛ نزديك است كه 

بــه حجاب و جهل و ناداني زن ها راضي شــويم. همانا اروپاييان صدمة بزرگي به 

زن هــاي خــود وارد آورده و اين مخلوق لطيف را به ســبب حريت و آزادي كه به 

آنها ارزاني داشــتند، در بدي انداختند، چه اينها، زن ها را به بازارها فرســتاده كه با 

جوان ها مخالطت و مجالســت نمايند و با آنها معامله ها كنند؛ با آن شــدت حسن، 

ضعف و سســتي كه در آنها است. بديهي است كه اين مطلب آنان را دچار مفاسد 

بســياري مي نمايــد. جوان ها، آنها را به بذل مال فريــب مي دهند؛ رفته رفته آنها به 

ارتكاب فحشا و منكر مبتلا شده، از جوقة حرائر و خانم هاي عفيفه بيرون مي روند 

و بالاخــره كار آن بيچاره هاي بخت واژگونه به جايي رســد كه در كوچه و بازارها 

سرگردان شــده، راه معاش ندارند، مگر به اطفاي آتش شهوت جوان هاي شهوت 

پرســت. در قاهره نمونه و نظير آنها پيدا شــده؛ ولي خيلي معدود و قليل است؛ اما 
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در پاريس كه در حقيقت عروس دنيا و مردم، او را اولين نقطة متمدن و سياســت 

نامند ـ هزارها از اين قبيل زن ها هستند» (جعفريان، ۱۳۸۰: ج۱، ص۲۹۸، به نقل از كتاب 

مختارات، جرجي زيدان).

گرچه در ايران امروز به بركت انقلاب كبير اســلامي (بهمن ۱۳۵۷)، حكومت 

مستبد رضاخاني در كار نيست تا از رويكرد سكولاريستي كشف حجاب حمايت 

نمايد؛ ولي چنين نيست كه خود را شكست خورده ببيند. به ويژه كه كانوني بسيار 

قدرتمندتر از ديكتاتوري پهلوي از اين رويكرد پشتيباني مي كند. امپرياليسم فرهنگي 

غرب به خاطر تداوم ســيطره جهاني خود از چنين رويكردي در ايران به شــدت 

حمايت مي كند. يك نمونه از حمايت هاي عملي امپرياليسم فرهنگي اعطاي جايزة 

صلح نوبل به يكي از زنان ايراني وابســته به جريان ســكولار داخلي است. از اين 

رو، پاسخ به ايرادات و توجيهات مخالفين، بخشي از تحكيم فلسفه الزام حكومت 

ديني به حكم حجاب اســت. در اين نوشتار سعي شده، مهم ترين دلايل آنها مورد 

نقد و بررسي قرار گيرد. 

۱) احكام فردي و اجتماعي

۱-۱) عبادات و الزام حكومتي

برخي معتقدند حكومــت ديني حق الزام در اعمال و فرايض عبادي را ندارد. 

زيرا اعمال عبادي منوط قصد قربت است و چنين قصدي بايد از روي اعتقاد قلبي 

صادر شود. از جمله امور عبادي كه به قصد قربت نياز دارد، حجاب است. از اين 

رو، حكومت نمي تواند زنان را به پوشــش اسلامي الزام نمايد. زيرا قصد قربت با 

الزام و اجبار تناسب ندارد. 
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تأملي در چگونگي الزام پوشش

اين اشكال را از جهات مختلف مي توان جواب داد، ابتدا اينكه مشروط بودن 

اعمال عبادي به قصد قربت، به معناي الزامي بودن چنين شــرطي براي تحقق آن 

عمل است. يعني قصد قربت در اعمال عبادي لازم است؛ لذا زنان به حكم خداوند 

ملزم به پوشــش اسلامي با قصد قربت شــده اند. حكومت ديني هم الزامي غير از 

الزام خدا نمي كند و مؤمنين را به آن چه خداوند سبحان امر فرموده الزام مي نمايد. 

پس اگر صدور قصد قربت مشروط به «عدم الزام» باشد؛ چرا خداوند متعال انسان 

را ملزم به قصد قربت در پاره اي از اعمال مي نمايد و اگر قصد قربت مشــروط به 

عدم الزام نباشد؛ پس الزام حكومت به اعمال مبتني بر قصد قربت معقول و مشروع 

مي شــود. اگر قصد قربت در اعمال عبادي هم لازم نباشد؛ ديگر تفاوتي بين اعمال 

معاملي با عبادي نيســت و الــزام حكومت ديني در اعمال عبــادي همانند اعمال 

غيرعبادي جايز است. 

اين سؤال كه حكومت ديني چگونه و در چه حدي مي تواند اتباعش را به امري 

ملزم نمايد؛ فرع بر پذيرش اصل موضوع الزام اســت. آن چه در اينجا مورد بحث 

است، امكان و تحقق الزام به اعمال عبادي عقلاً و نقلاً است. 

البته بايد توجه داشــت كه عمل به فرايض غيرعبادي به معناي كنش غيرعبادي 

نيست. عمل به فرايض غيرعبادي نيز عبادت است. در واقع عبادت به دو معناي عام و 

خاص است. هرگونه عمل مبتني بر شريعت الهي، عبادت به معناي عام است و انجام 

هر عملي كه مقيد به قصد قربت شده عبادت به معناي خاص مي باشد. بر اين اساس، 

الزام حكومت در امور غيرعبادي، نوعي الزام به امور عبادي به معناي عام است. 

پاسخ اساسي تر اين است كه در شريعت اسلامي رعايت حجاب به قصد قربت 

مشــروط نيســت. هيچ فقيهي رعايت حجاب اسلامي را مشــروط به قصد قربت 
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نكرده است. در رساله هاي عمليه آمده: «زن بايد موي سر و بدن ـ غير از صورت و 

دست هاي ـ خود را از مرد نامحرم بپوشاند». هرگز حجاب به قصد قربت مشروط 

نشــده است. لذا حجاب اسلامي جزو اعمال عبادي نيست تا حكومت اسلامي به 

اجبار و ارعاب مردم به اعمال عبادي متهم شود. 

۲-۱) احكام فردي و الزام حكومتي

تصور شده كه احكام شرعي به «فردي» و «اجتماعي» تقسيم مي شود و الزام 

حكومــت در احكام فــردي راه ندارد و چون حجاب جزو احكام فردي اســت و 

شــخص فقط در برابر خداوند پاسخگو است؛ حكومت ديني نمي تواند در احكام 

فردي دخالت كند.

در جواب به اين اشكال بايد ادغان نمود در فقه اسلامي، تفكيك احكام شرعي 

به فردي و اجتماعي سابقه ندارد. چنين تفكيكي مربوط به انديشة معاصر است كه 

كنش انســاني را بر دو نوع فردي و اجتماعي تقسيم مي كند. البته به صرف معاصر 

بودن يك انديشــه، نمي توان با آن مخالفت نمود. زيرا فقهاي شيعه قايل به انسداد 

باب اجتهاد نيستند و راي اجتهادي هر فقيهي عنداالله حجت است و در همين راستا 

ايراد مســبوق نبودن بحث الزام حكومتي حجاب در فقه اسلامي موجه نمي باشد. 

اگر انديشة جديد باعث نزديك شدن به حقيقت و تقويت دينداري گردد؛ مسموع 

است. اما اجتهادي كه در مقابل نص و اصول مسلم دين و مذهب باشد، پذيرفتني 

نيست؛ چه مسبوق به سابقه باشد يا نباشد. 

در گفتار قائلين به چنين تفكيكي، تعريفي ارائه نشــده اســت كه بر مبناي چه 

ملاكي مي توان احكام شــرعي را به فردي و اجتماعي تقســيم نمود؟ همين مسأله 
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تأملي در چگونگي الزام پوشش

باعث مشــكل تر شدن بحث در فروعات شده اســت. براي نمونه، نماز و روزه در 

چنين فرضي جزو احكام فردي تلقي مي شــود و احكام فردي در احكام اجتماعي 

نبايد دخالت داشــته باشــد و بالعكس. ليكن گاه احكام فردي در احكام اجتماعي 

دخالت مي كند. مثلاً برخي از خانواده ها به هنگام برگزيدن همســر مناســب براي 

فرزندشــان؛ التزام عملي پسر يا دختر به انجام نماز و روزه را اهميت مي دهند. آيا 

مي توان مدعي شد، التزام عملي به احكام فردي را در انجام حكم اجتماعي چون 

نكاح نبايد دخالت داد و وصلت پســر و دختر هيچ ربطي به نماز خواندن ندارد؟ 

عرف متشــرعه به اين پرسش، پاسخ منفي مي دهد، بلكه در پاره اي از موارد شارع 

مقدس بر چنين دخالتي تصريح دارد. مثلاً جايز نيســت زن مســلمان با مرد كافر 

ازدواج كنــد يا اگر يكي از زوجين (زن و مرد) مرتد شــوند؛ عقد نكاح آنان باطل 

مي شــود، در اينجا هرگز نمي توان اظهار داشــت ارتداد يا كفر فرد، امري شخصي 

اســت و امور فردي را نبايد در امور اجتماعي مانند نكاح دخالت داد. اگر كســي 

چنين اعتقادي داشته باشد؛ اجتهاد در مقابل نص مي باشد. 

گاه دخالــت الزامات فردي در الزامات اجتماعي غيرارادي اســت؛ مســئولين 

انتظامي بارها اذعان كرده انــد، درصد جرايم در ماه مبارك رمضان كاهش مي يابد. 

يا فعاليت برخي از نهادها و گروه هاي خدمات رســاني عــام المنفعه در روزها يا 

مكان هاي خاص مثل ماه مبارك رمضان، ايام برگزاري حج، نماز جمعه، زيارتگاه ها 

و... بيشــتر مي شــود. تأثير روزه داري كه يك تكليف شــخصي اســت، خواسته يا 

ناخواســته در روابط اجتماعي حتمي اســت. لذا نمي توان مانع تأثير التزام احكام 

فــردي در روابط اجتماعي شــد و در تنظيم روابط اجتماعــي فقط بر مبناي التزام 

بــه احكام اجتماعي عمل نمود؟ خيلي از اوقات، ريشــة عدم التزام فرد به قوانين 
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اجتماعــي در عــدم التزام وي به قوانين فردي مي باشــد و برعكــس گاهي قوانين 

اجتماعي ناخواســته در تنظيم كنش هاي فردي تأثير مي گذارد؛ چرا والدين ســعي 

مي كنند، فرزندانشــان را در محيط اجتماعي ســالم قرار دهند؟ همين تأثير در فقه 

اسلامي نيز مشاهده مي شود. غصبي بودن مكان مربوط به احكام اجتماعي مي شود؛ 

زيرا بحث از رابطة فرد با ديگري است. اما همين حكم اجتماعي در تكليف فردي 

تأثيرگذار است، مانند بطلان نماز در مكان غصبي.

بنابراين، صرف تفكيك احكام شــرعي به فــردي و اجتماعي مانع از دخالت 

مستقيم يا غيرمستقيم اين دو دسته از احكام در يكديگر نمي شود؛ زيرا احكام فردي 

و اجتماعي ناظر بر يكديگر هستند. 

۳-۱) نقش زمان و مكان در احكام فردي و اجتماعي

به نظر مي رسد عنصر زمان و مكان در احكام نقش بسزاي دارد. مقصود دخالت 

اين دو عنصر در اجتهاد نيســت، بلكه ظرفيت آن دو، مورد نظر مي باشــد. زمان و 

مكان ظرف تحقق احكام فردي و اجتماعي است. دو زمان و دو مكان وجود ندارد، 

تا هر يك از احكام فردي و اجتماعي داراي زمان و مكان اختصاصي باشند. احكام 

فــردي در همــان ظرف زمان و مكان احكام اجتماعي تحقــق مي يابند؛ لذا تزاحم 

احكام در ظرف واحد بايد انجام شود. مثلاً فردي در اداره مشغول پاسخ به ارباب 

رجوع است كه صداي اذان را مي شنود، چه بايد كرد؟ آيا بايد مشغول وظيفة شرعي 

شــخصي (نماز) شد يا بايد تكليف اجتماعي (كار در اداره) خود را ادامه داد؟ زن 

مســلماني در يك محيط ســكولار مي خواهد،  هم زمان با انجام وظايف شــغلي، 

محجبه هم باشد يا بالعكس با اين تزاحم چه بايد كرد؟ 
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تأملي در چگونگي الزام پوشش

ممكن است، براي گريز از اين تزاحم، ظرف زمان و مكان احكام را تخصيص 

زد. مثلاً بخشــي از زمان و مكان براي احكام فردي و بخشــي ديگر براي احكام 

اجتماعي اختصاص داد، اين كار ممكن اســت، اما آيا مشــروع هم هســت؟ اين 

بحث در حوزة شــريعت اســلامي اســت و در قوانين مدني مطرح نمي شود. بلكه 

در حــوزة قوانين عرفــي نيز به طور مطلق، مجاز به تخصيــص قوانين نبوده؛ زيرا 

حاكميت اســتبدادي مورد قبول نيســت، تخصيص احكام شــرعي، اعم از احكام 

فردي و اجتماعي، احتياج به حجت شــرعي دارد و بايد مخصص يا مقيد شــرعي 

باشــد. فقها بحث هاي مفصل و ســنگيني مطرح كرده اند. برخي از احكام شرعي، 

نظير فريضة حج يا نماز جمعه، از ابتدا به زمان و مكان خاصي مقيد و برخي چون 

نماز و روزه اطلاق دارند، كســي مدعي نشــده كه اين دو فريضه هنگامي واجب 

مي شــود كه با ظرف تحقق تكليف اجتماعي تداخل نداشته باشد و در مورد حكم 

حجاب گفته نمي شود كه اين حكم فردي، اختصاص به زمان و مكاني دارد كه زنان 

مشــغول انجام تكليف اجتماعي نباشــد. نمي توان با فردي دانستن حكم حجاب، 

چنين استنباط نمود كه در ظرف تحقق احكام اجتماعي رعايت حجاب لازم نيست؛ 

زيــرا ظرف تحقق احكام فردي غير از ظرف تحقق احكام اجتماعي اســت. گمان 

نمي رود حتي آن دسته از انديشه ورزان ديني كه با رويكرد الزام حكومتي حجاب 

مخالف  هستند؛ با چنين اســتنباطي موافق باشند. اگر چنين استنباطي صحيح بود؛ 

مي بايست رســول اكرم 9 و امام علي 7 در زمان رهبري جامعة اسلامي، زنان 

مسلمان را به هنگام مشاركت در انجام تكاليف اجتماعي ـ مانند جهاد ـ از رعايت 

حجاب اسلامي نهي مي فرمودند نه آن كه امر به حجاب نمايند. 
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۴-۱) مقيد شدن احكام اجتماعي به فردي 

غيــر از مســألة اطلاق احكام فــردي، نصوصي وجود دارد كــه اطلاق احكام  

اجتماعي توســط اطلاق حكم فردي مقيد شده، نظير بيع كه در روز جمعه مقيد به 

بعد از انجام فريضة نماز جمعه شده است. «يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلوئ 

من يوم الجمعه فاسعوا الي ذكر االله و ذروا البيع ذلكم خيرلكم ان كنتم تعلمون فاذا 

قضيت الصلوئ فانتشروا في الارض و ابتغوا من فضل االله و اذكروا االله كثيراً لعلكم 

تفلحون» (جمعه،۱۰-۹). حال اين سؤال مطرح مي شود كه آيا حكم حجاب (با فرض 

فردي دانستن آن) اطلاق احكام اجتماعي را مقيد مي كند؟  

به نظر مي رسد، حكم حجاب (در غير مواردي كه زن مي تواند حجاب نداشته 

باشــد) احكام اجتماعي را، در صورت وقوع تزاحم، مقيد مي كند. زيرا در صورت 

تزاحم، حكم اجتماعي نمي تواند، حكم حجاب را مقيد نمايد؛ بلكه مصلحت حكم 

حجاب بر حكم اجتماعي ترجيح دارد. مثلاً بيان مي شــود زن مســلمان با رعايت 

حجاب اسلامي مجاز به كسب و كار است. اما عكس اين تقييد جايز نيست. يعني 

نمي توان مصلحت كســب و كار و وجوب حجاب را به غير موارد اشــتغال به كار 

مقيد نمود. 

بنابراين فردي دانســتن حكم حجاب مانــع از دخالت حكومت در اجراي آن 

نمي شــود؛ زيرا حكم حجاب با دخالت در احكام اجتماعي مجالي براي الزامات 

حكومتي ايجاد مي كند. به عبارت ديگر، حكومت در قلمرو شخصي افراد دخالت 

نمي كند، بلكه قضيه بر عكس اســت و چون اين دخالت (تقيد احكام اجتماعي به 

حكم حجاب) مشروع است؛ حكومت ديني نيز بايد از آن استقبال نمايد. زيرا هر 

حكومتي مي تواند اتباعش را به قيودات قانوني و شرعي ملزم  نمايد. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


۱
۳
۸
۶
ز
يي

پا
  /

۳
۷

ه 
ر
ما

ش
 /

م 
ه
 د
ل
سا

۱۷۱

تأملي در چگونگي الزام پوشش

۵-۱) حجاب حكمي فردي يا اجتماعي

به نظر مي رســد كه فردي دانســتن حكم حجاب مورد ترديد بوده و اجتماعي 

بودن آن به ذهن نزديك تر مي باشــد. زيرا يكي از وجوه اختلاف ميان حكم فردي 

و حكــم اجتماعي در ملاحظة فرد يا جمع اســت. هرگاه تشــريع حكمي صرفاً با 

ملاحظه فرد صورت گيرد، حكم فردي اســت. اما اگر در تشــريع حكم، تعامل فرد 

با ديگران لحاظ شــود؛ حكم اجتماعي مي باشــد. حجاب، با ملاحظه تعامل فرد با 

خودش تشــريع نشــده؛ زيرا اگر چنين بود زن مســلمان بايد در تنهايي حجاب را 

رعايت مي نمود. در حالي كه حجاب اسلامي در تعامل با ديگران معنا پيدا مي كند. 

مسأله محرميت با ملاحظه ديگري معنادار مي شود، بدين جهت «محرم» بودن فرد 

با خودش به لحاظ فقهي معنا ندارد. 

ــاً غير بيوتكم حتي  ــا ايها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت در قــرآن كريم آمده: «ي

تستأنسوا و تسلموا علي اهلها ذلكم خيرلكم لعلكم تذكرون» (نور، ۲۷). در اين آيه 

خطاب به مومنين امر شده به هنگام داخل شدن درخانه اي غيرخانه خود بايد اذن 

گرفت و به اهل آن خانه سلام داد؛ در ادامة آن آمده: اگر آن خانه مسكوني نباشد؛ 

ــكونئ  اشــكال ندارد كه وارد شــويد: «ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتاً غيرمس

فيها متاع لكم و االله يعلم ماتبدون و ماتكتمون» (نور، ۲۹). پس حكم لزوم كســب 

اذن داخل شــدن با ملاحظة ديگري تشــريع شده است. همچنين در آيه بعد مردان 

و زنان با ايمان را امر به «غض بصر» و فروانداختن ديدگان مي نمايد؛ زنان مومنه 

ـ علاوه بر غض بصر و حفظ فروج ـ بايد ســرپوش هاي خود را بر گريبان انداخته 

زيور آلات خود را تنها براي محرمان آشكار نمايند (نور، ۳۱-۳۰). در اين آيات، امر 

پوشش زن مسلمان و فرو كاستن ديدگان به جهت ديگران است. به طوري كه اگر 
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ملاحظه  ديگري نبود؛ چنين حكمي صادر نمي شــد. اين ملاحظه تا آن جاست كه 

حتي اگر مرد اجنبي كور هم باشد؛ پرده پوشي مستحب است. روايت شده شخص 

نابينايي تقاضاي وارد شــدن بر پيامبر خدا 9 را نمود، بلافاصله فاطمه زهرا 3 

حجاب گرفت. رســول خدا 9 از دخترش ســؤال كرد كه چرا حجاب گرفتي در 

حالي كه آن مرد نابيناســت. حضرت فاطمه 3 فرمودند: اي رســـول خدا اگر او 

مرا نـمي بيـند، من كه او را مي بينم (معزي ملايري، ۱۴۱۷ق: ج۲۵، باب ۱۲ از ابواب احكام 

الرجال و النســاءالاجانب، ح۳، ص۳۸۷). فقها از اين عمل فاطمه زهرا 3 الزام ندبي يا 

همان استحباب را درك مي كنند.

بنابراين وقتي حكم حجاب با ملاحظه  ديگري وضع شــود، تفسير آن به فردي 

بودن باطل اســت؛ زيرا حجاب در محيط جمعي معنادار اســت. حكومت اسلامي 

موظف است، روابط اجتماعي را بر مبناي آيين شرعي يا عرفي تنظيم نمايد. حكم 

اجتماعي حجاب براي تنظيم رابطة شرعي ميان زنان مسلمان و مردان اجنبي تشريع 

شده؛ حال اگر زن مسلماني نخواهد رابطة خود با مردان نامحرم را بر مبناي شريعت 

اسلامي تنظيم نمايد؛ حكومت اسلامي مي تواند وي را در محيط عمومي ـ بـه تعبير 

قرآني، محيط «غيرمسكونئ» ـ ملزم به رعايت حجاب اسلامي نمايد.

۲) الزام حكومت در حوزة خصوصي

در انديشــة مدرن قلمرو كنش افراد به دو حوزة خصوصي و عمومي تقســيم 

مي شــود. انديشه ورزان ليبرال بر محدود شــدن قلمرو حكومت به حوزه عمومي 

اصرار مي ورزند. برخي بر اساس همين تقسيم بندي با الزام حكومتي حكم حجاب 

مخالفت كرده اند. زيرا به زعم آنان مسأله حجاب مربوط به حوزة خصوصي بوده و 

حكومت نمي تواند در آن حوزه دخالت نمايد. 
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تأملي در چگونگي الزام پوشش

به نظر مي رســد همان بحثي كه پيرامون تفكيك احــكام به فردي و اجتماعي 

ارائه گرديد؛ در اين بحث (حوزه خصوصي و حوزه عمومي) نيز مطرح مي شود. به 

ويژه آنكه پذيرش چنين تفكيكي در فقه اسلامي نياز به تحقيق بيشتري دارد. نكته 

مهم آنكه در قرار دادن حجاب در حوزه خصوصي ترديد وجود دارد، بلكه اساساً 

مربوط به حوزه عمومي مي شود. زيرا حجاب حكمي براي تنظيم شرعي كنش افراد 

در حوزه عمومي است.

پيش فرض مشــتركي كه در اين ســه ايراد اخير (احكام عبادي، فردي و حوزه 

خصوصي) بر ديدگاه موافق مشاهده مي شود؛ اصرار بر محدوديت قلمرو حكومت 

در غير اين سه مورد است.  

حكومت اســلامي داراي دو وجه «يلي الربي» و «يلي الخلقي» است. يعني هم 

حكومت االله است و هم حكومت دينداران. حاكميت حاكم اسلامي، آن گاه كه فرمان 

خدا را اجرا مي كند، به وجه يلي الربي مطلق است و محدود به هيچ حوزه اي نيست. زيرا 

حاكميت خداوند سبحان مطلق است. هيچ عملي از اعمال انساني از چشم خدا دور 

نمي ماند و همه اعمال تحت حكم خداست، حتي اگر منطقه الفراغي هم فرض شود، باز 

به حكم خداوند است. اما حاكميت همين حاكم اسلامي به وجه يلي الخلقي مشروط و 

مقيد به شريعت الهي است. حاكم اسلامي نمي تواند به وجه خلقي و انساني در حوزه 

عمومي تصرف كند تا چه رســد به حوزة خصوصي. هنگامي حاكم ماذون در تصرف 

و دخالت است كه بر مبناي شريعت الهي عمل نمايد. قلمرو شريعت الهي هم مطلق 

است و اختصاص به حوزة معيني ندارد. پس در حكومت اسلامي، حاكم و كارگزاران را 

نمي توان محدود به قلمرو خاصي نمود. آري، اگر حاكم كوچكترين انحراف از شريعت 

اسلامي مرتكب شود؛ مشروعيت ديني حاكميت خود را از دست مي دهد.
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۳) امر به معروف و نهي از منكر

۱-۳) تحديد قلمرو امر به معروف و نهي از منكر

برخي خواســته اند راه اســتدلال الزام حكومتي حجاب از طريق اصل امر به 

معروف و نهي از منكر را مسدود  نمايند. به زعم آنان اين اصل شرعي دليلي براي 

توجيه الزام حكومتي حكم حجاب نمي تواند باشــد. اين اصل در امور غيرعبادي 

ـ آن هم حداكثر به صورت ارشــاد و هدايت ـ جاري است و در امور عبادي كه به 

قصد قربت نياز دارد، جاري نمي شود. لذا هيچ يك از آيات و روايات دلالت بر امر 

به معروف و نهي از منكر در مرتبة عملي ندارد تا حكومت ديني مجاز به استفاده از 

اجبار باشد. به عبارت ديگر، در اين بحث سه ترديد ذيل مطرح است: 

 ـ آيا اساساً اين اصل شامل حكم حجاب مي شود؟

 ـ آيا امر به معروف و نهي از منكر جزو وظايف حكومت ديني است؟ 

 ـ آيا حكومت وظيفة امر به حكم حجاب را دارد؟

۲-۳) حجاب و امر به معروف

اختلافــي در وجــوب امر به معــروف و نهي از منكر در نــزد فقهاء و علماي 

اســلامي وجود ندارد. فقط در نوع وجوب كه آيا وجوب آن عيني اســت يا كفايي 

اختلاف مي باشد. امام خميني 1 وجوب كفايي اين اصل را قوي دانسته است (امام 

خميني، ۱۳۷۹: ج۱ ص۳۶۲). آيات و روايات زيادي بر اهميت امر به معروف و نهي از 

منكر دلالت دارد. در آية شريفه «كنتم خير امئ اخرجت للناس تامرون بالمعروف 

و تنهون عن المنكر و تومنون باالله» (آل عمران،۱۱۰)، امر به معروف و نهي از منكر 

مقدم بر ايمان به خدا آمده اســت. برخي معتقدند علت اين تقدم به دليل اهميت 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


۱
۳
۸
۶
ز
يي

پا
  /

۳
۷

ه 
ر
ما

ش
 /

م 
ه
 د
ل
سا

۱۷۵

تأملي در چگونگي الزام پوشش

آن و ايمان گستر بودن اين اصل است. در همين سوره آمده بايد از ميان مسلمانان 

افــرادي باشــند كه مردم را دعــوت به خير و امر به معروف و نهــي از منكر كنند. 

چنين كســاني جزو رستگاران خواهند بود. «و لتكن منكم امئ يدعون الي الخير و 

يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون» (آل عمران، ۱۰۴). در 

وصيت نامة امام حســين 7 به محمد ابن حنفيه، به صراحت مي فرمايد: «اني ما 

خرجت اشراً و لابطراً و لامفسداً و لاظالماً و انما خرجت لطلب الاصلاح في امئ 

ــدي، اريد عن آمر بالمعروف و انهي عن المنكر» (نجمــي، ۱۳۶۴: ص۳۶). خروج  ج

من بر دســتگاه ظالمانة يزيد بن معاويه، فقط براي اصلاح جامعه و امر به معروف 

و نهي از منكر اســت. تمام  آيات و رواياتي كه دلالت بر امر به معروف و نهي از 

منكر دارد، اطلاق و عموميت داشته و دليل قابل توجهي كه بتواند اطلاق اين ادله 

را تخصيص يا مقيد نمايد، وجود ندارد. 

۳-۳) شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر

آحاد جامعه اســلامي موظف به انجام امر به معروف و نهي از منكر مي باشند؛ 

ليكن انجام اين فرضية شــرعي مشروط به شرايطي است. اولين و مهمترين شرط 

آن علم و آگاهي به معروف و منكر مي باشد؛ دومين شرط، احتمال تأثير در مخاطب 

است و آخرين شرط اينكه در اثر انكار منكر، مفسده اي پيش نيايد (ر.ك. امام خميني، 

ج۱، ص۳۶۳). امام صادق 7 در جواب اين ســؤال كه آيا امر به معروف و نهي از 

منكر بر جميع امت واجب است؟ مي فرمايد: «لا، فقيل له: و لم؟ قال: انما هو علي 

ــبيلاً  القوي المطاع، العالم بالمعروف عن المنكر، لاعلي الضعيف الذي لايهتدي س

الي اي من اي يقول من الحق الي الباطل و الدليل علي ذلك كتاب االله عزوجل، 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

۱
۳
۸
۶
ز
يي

پا
 /
۳
۷

ه 
ر
ما

ش
 /

م 
ه
 د
ل
سا

۱۷۶

قوله: «ولتكن منكم امئ يدعون الي الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» 

ــي امئ يهـدون بالحق  فهذا خاص غير عام، كما قال االله عزوجل: «و من قوم موس

ــي و لا علي كل قومه» (كليني،  و به يعدلون» (اعراف، ۱۵۸) و لم يقل: علي امئ موس

۱۴۰۷ق: ج۵، ص۵۹، ح۱۶). خيــر، ايــن فريضه بر فرد قوي كه از او فرمان  نافذ بوده و 

عالم به تمييز معروف از منكر واجب است و بر ضعيفي كه راهي براي شناخت و 

تمايز حق از باطل ندارد، واجب نمي باشد؛ زيرا در اين آيات الفاظي چون «منكم» 

و «من قوم» به كار رفته است، نه «عليكم» و «علي قومٍ». 

از آنجا كه حكومت ديني وظيفه اي غير از اجراي شــريعت اسلامي ندارد؛ لذا 

نمي توان حكومت اســلامي را به گونه اي فرض كرد كه نســبت به رواج منكرات و 

ترك معروفات خنثي باشــد و هيچ گونه مســئوليتي احســاس نكند. چنان كه سيرة 

حكومتي رسول خدا 9 و حضرت علي 7 بر امر به معروف و نهي از منكر بوده 

است. حتي مرتبه اقدام عملي اين فريضة شرعي بر عهدة حاكم اسلامي گذارده شده 

اســت. بسياري از فقهاي شيعه اقدام عملي امر به معروف و نهي از منكر در عصر 

غيبت را مشروط به اذن ولي فقيه جامع الشرايط مي دانند. مرحوم نجفي، بعد از نقل 

قائلين به هر دو نظر (شــرط اذن و عدم آن)؛ نظر اشــتراط اذن امام 7 يا مأذون از 

جانب معصوم 7 در عصر غيبت ـ فقيه جامع الشرايط ـ را تقويت نموده است: 

ــراح او القتل هل يجب؟ قيل نعم يجــب و قيل لايجوز الا  ــر الي الج «و افتق

بإذن الامام 7 بل في المسالك هو اشهر: بل في مجمع البرهان هو المشهور بل 

عن الاقتصاد الظاهر من شيوخنا الاماميه أن هذا الجنس من الانكار لايكون الا 

للائمئ: او لمن يأذن له الامام 7 فيه و هو الأشهر للأصل السالم عن معارضه 

الاطلاق؟ المنصرف الي غير ذلك» (نجفي، بي تا: ج۲۱، ص۳۸۳). 
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تأملي در چگونگي الزام پوشش

امام خميني 1 نيز اين نظر را پذيرفته و مي فرمايند: «لوكان الانكار موجباً للجـر 

ــي الاقوي و قام في هذا  ــراح او القتل، فلا يجوز الا باذن الامام 7 عل ــي الج ال

الزمان الفقيه الجامع للشرايط مقامه مع حصول الشرايط» (خميني، ۱۳۷۹: ج۱، ص۳۷۶). 

(اگر انكار منكر به گونه اي اســت كه منجر به جراحت يا قتل  شــود؛ چنين انكاري 

جايز نيست، مگر با اذن امام معصوم 7 يا در عصر غيبت با اذن فقيه جامع الشرايط 

كه جانشين امام معصوم 7 مي باشد).

اقــدام عملــي افراد براي امر به معروف و نهي از منكر، در حكومت اســلامي 

مبتني بر ولايت فقيه بدون اذن حكومتي، مشروع و معقول نيست. زيرا فتواي فقها 

مبني بر لزوم اخذ اذن از فقيه جامع الشرايط، مربوط به زماني است كه حاكم جور 

بر مسند قدرت باشد؛ اما اگر فقيه جامع الشرايط حاكم باشد؛ به طريق اُولي، هر گونه 

اقدام عملي براي امر به معروف و نهي از منكر مشــروط به اذن ولي فقيه مي باشد. 

زيرا قدرت اجرايي شــريعت اسلامي در دست وليّ فقيه است و ديگري در انجام 

آن مجاز نيست. بنابراين با فرض تحقق حكومت اسلامي، علاوه بر اينكه دو فريضة 

امر به معروف و نهي از منكر، تكليف شرعي آحاد جامعه است؛ وظيفه حكومتي نيز 

مي باشد. كساني كه منكر حكومتي بودن اين دو فريضه  هستند و احكام شرعي را به 

فردي و اجتماعي تقسيم مي نمايند؛ نتيجه باورشان غير از تعطيلي بخشي از احكام 

شرعي نخواهد بود. زيرا در آن بخش از احكام، آمر به معروف و ناهي از منكر، غير 

از فرد تارك معروف و عامل منكر، نيست، چون اگر معتقد به اين دو فريضه باشد، 

ديگر تارك معروف و عامل منكر نمي شــد. به هر حال، چه اين دو فريضه شرعي، 

اجتماعي و چه حكومتي باشد؛ در ماهيت كار تفاوتي ندارد. امر به معروف و نهي 

از منكر اولاً و بالذات ماهيت ارشادي و دعوت الي المطلوب ندارد، بلكه ايجاد و 
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اجراي مطلوب شرعي است. لذا شباهت زيادي به احكام حكومتي دارد. در امر به 

معروف و نهي از منكر، كسي ارشاد به معروف و ترك منكر نمي شود، بلكه خواسته 

مي شود كه به آن عمل نمايد. چنانكه امام خميني 1 تصريح مي كنند: 

ــد ترك  ــرعي او بيان مفاس ــقوط الوجوب، بيان الحكم الش  ـ «لايكفي في س

الواجب او فعل الحرام الا ان يفهم منه عرفاً ـ و لو بالقرائين ـ الامر او النهي، او 

حصل المقصود منهما، بل الظاهر كفايئ فهم الطرف منه الامر و النهي خاصئ، و ان 

لم يفهم العرف منه».

 ـ «الامر و النهي في هذا الباب مولوي من قبل الآمر و الناهي و لو كانا سافلين، 

ــرب الخمر، الا ان  فلايكفي فيهما ان يقول: ان االله آمرك بالصلائ، او نهاك عن ش

يحصل المطلوب منهما، بل لابد و ان يقول: صل ـ مثلاً ـ او لاتشرب الخمر و نحوها 

مما يقيد الامر و النهي منه قبله» (خميني، ۱۳۷۹: ج۱، ص۳۶۳، مسأله ۱۲-۱۱). (صرف بيان 

حكم شــرعي موجب ســقوط وجوب امر به معروف و نهي از منكر نمي شود، بلكه 

بايد امر به معروف يا نهي از منكر به گونه اي اظهار شــود كه عرفاً از آن امر و نهي 

كردن برداشت شود. امر به معروف و نهي از منكر از امور ارشادي نبوده، بلكه مولوي 

مي باشــد. اگر به تارك الصلائ گفته شــود كه خدا تو را به نماز امر كرده اســت يا به 

شارب خمر، گفته شود كه خدا تو را از شرب خمر نهي كرده است؛ كفايت نمي كند، 

بلكه بايد به گونة آمرانه خطاب كند كه «نماز بخوان» يا «شراب نخور».

اين مطلب از ظاهر آية شــريفه: «ولتكن منكم امئ يدعون الي الخير و يامرون 

ــك هم المفلحون» (آل عمــران، ۱۰۰) معلوم  ــروف و ينهون عن المنكر و اولئ بالمع

مي شود؛ زيرا آيه به امتي اشاره دارد كه دو عمل پرهيزكارانه انجام مي دهند. نخست، 

«دعــوت به خير» و ديگــري «امر به معروف و نهي از منكر». دعوت و فراخواني 
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تأملي در چگونگي الزام پوشش

مردم به خير امر ارشــادي اســت و امر به معروف و نهي از منكر امر مولوي است. 

اولي دعوت و دومي طلب اســت و بين اين دو تفاوت اساســي مي باشد. گرچه از 

لوازم مفهومي امر به معروف و نهي از منكر ارشاد مردم به خير و رستگاري است؛ 

ليكن معناي مطابقي و منطوقي آن چنين نيست.

۴-۳) حجاب، مصداق معروف

سؤال ديگر اينكه آيا فريضة حجاب مشمول اصل امر به معروف و نهي از منكر 

مي شــود؟ كســاني كه با شــمول اطلاق امر به معروف بر حجاب اسلامي مخالفند، 

چاره اي ندارند جز اينكه، معتقد به غير معروف بودن حجاب اســلامي باشند؛ زيرا 

معروف بودن حجاب اســلامي فقط با شــمول اطلاق فريضة امر به معروف امكان 

دارد. هر امر غيرمعروفي، منكر يا مباح است. اين افراد، حتماً بر منكر بودن حجاب 

اســلامي عقيده ندارند. مگر اينكه از انديشــة ديني به انديشــه سكولار تحول يافته  

باشــند و اگر معتقد به مباح بودن حجاب اسلامي باشند؛ چنين عقيده اي هم خلاف 

فرض است؛ زيرا وجوب شرعي حجاب اسلامي ثابت شده است. پس دعوت زنان 

مســلمان به حجاب اســلامي، امر به معروف و نهي آنان از بي حجابي، نهي از منكر 

مي باشد. فرض عبادي يا فردي بودن حجاب اسلامي هم مانع از شمول فريضة امر 

به معروف نمي باشد. زيرا حجاب امر شارع مقدس است، حتي اگر حجاب اسلامي 

هيچ ارتباطي با ديگران نداشــته باشد و معروفي كاملاً شخصي باشد؛ باز هم متعلق 

امر به معروف قرار مي گيرد. هيچ مومني از اينكه حتي در امور فردي به خير و صلاح 

امر شود؛ برافروخته نمي گردد تا دليلي بر ممنوعيت امر به معـروف در مسائل فردي 

باشــد، زيرا اهل ايمان معتقدند «تعاونوا علي البر و التقوي» (مائده،۲). بايد يكديگر 
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را در نيكوكاري و پرهيزگاري ياري رسانند. پس اهل ايمان مي توانند يكديگر را در 

امر فردي ياري كنند. تنها اهل استكبار و غرور هستند كه اگر امر به معروف شوند، 

از چنين دعوتي ناخرسند مي شوند. خداوند متعال مي فرمايد: «و اذا تتلي عليه اياتنا 

ــره بعذاب اليم» (لقمان، ۷).  ــمعها كأنَّ في اذنيه و قراً فبش ــتكبراً كأن لم يس وليّ مس

اين عده كســاني هســتند كه وقتي سخن خدا را مي شــنوند از روي استكبار چنان 

روي برمي گردانند كه گويي چـيزي نشــنـيده اند. پـس اين گـروه به عـذابي دردناك 

نـويـد داده مي شوند. البته، تمام اين مباحث وقتي است كه فريضه حجاب حكمي 

اجتماعي و غيرعبادي باشد. از اين رو، حجاب اسلامي متعلّق امر به معروف قرار 

مي گيرد و مي توان زنان مسلمان را امر به معروف نسبت به حجاب اسلامي نمود. 

۵-۳) حكومت و امر به معروف و نهي از منكر

حال اين ســؤال مطرح اســت كه آيا امر بــه معروف و نهــي از منكر، وظيفة 

حكومت اســت؟ از ســياق آيات و روايات برمي آيد كه اين امر تكليف شــرعي 

مسلمانان است و آنان مكلف به انجام اين دو فرضيه مي باشند. در قرآن كريم آمده: 

«و من الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات االله و االله رئوف بالعباد» (بقره، ۲۰۷). 

از ميان مردم كساني هستند كه با فروش نفس خود جوياي خشنودي و رضاي الهي 

هستند. امام علي 7 مي فرمايد: «مراد اين آيه، امر به معروف و نهي از منكر است» 

(معزي ملايري، ۱۴۱۷ق: ج۱۸، ح۱۰، ص۲۲۰). پس خشــنودي خداوند ســبحان در اين 

اســت كه مردم يكديگر را امر به معروف و نهي از منكر نمايند. ليكن تنها گروهي 

از مردم در پي كســب خشــنودي خداوند برمي آيند. لذا قــرآن كريم خبر مي دهد: 

ــرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و  ــن منكم امئ يدعون الي الخير و يام «ولتك
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تأملي در چگونگي الزام پوشش

اولئك هم المفلحون» (آل عمران، ۱۰۴). از ميان شــما جماعتي هستند كه ديگران را 

به خير دعوت مي كنند و امر به معروف و نهي از منكر مي كنند و هم آنها رستگارند؛ 

قرآن كريم احبار و رهبانيون اهل كتاب را به خاطر اينكه مردم را از گفتار گناه آلود 

و خوردن رشــوه و مال باطل نهي نمي كردند؛ به شــدت سرزنش كرده است: «لولا 

ينـههم الربانيون و الاحبار عن اكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون» (مائده، ۶۳). 

رسول خدا 9 فرمودند: «ان االله عزوجل ليبغض المومن الضعيف الذي لادين 

ــذي لادين له؟ قال: الذي لاينهي عن المنكر» (كـليـني،  ــه، فقيل له: و ما المومن ال ل

۱۴۰۷ق: ج۵، ص۵۹). خداونــد بــر مومــن ضعيفي كه دين نــدارد، غضب مي كند. از 

حضرت ســؤال شــد، مومني كه دين ندارد كيست؟ رســول خدا 9 فرمود كسي 

اســت كه نهي از منكر نمي كند. پس نشــانة قوت و ضعف ايمــان مومن در انجام 

فريضــة امــر به معروف و نهي از منكر اســت. همچنين از امــام رضا 7 روايت 

شده، رسول خدا 9 همواره مي فرمودند: «اذا امتي تواكلت الامر بالمعروف و النهي 

المنكــر فليأذنوا بوقاع من االله تعالي» (همان). (اگر امت من وظيفة امر به معروف و 

نهي از منكر را به يكديگر واگذارند و از انجام آن شانه خالي كنند؛ به خداوند متعال 

اذن نزول عذاب شديد داده اند). بنابر تأكيد رسول خدا 9 مردم موظف به فريضة 

امر به معروف و نهي از منكرند و مجاز به ترك آن نيستند. همچنين امام علي 7 

مي فرمايد: «من ترك انكار المنكر بقلبه و يده و لسانه فهو ميت بين الاحياء» (معزي 

ملايري، ۱۴۱۷ق: ج۱۸، ص۲۲۶، ح۱۹). (اگر كســي با قلب، دســت و زبانش انكار منكر 

نكند او مرده اي در ميان زندگان يا مردة زنده نما است).

حجاب به عنوان فريضه و معروف شــرعي قطعاً امر به معروف اســت. امر به 

معروف و نهي از منكر نيز جزو وظيفة عام حكومت اسلامي مي باشد. پس حكومت 
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مي تواند زنان مسلمان را امر به حجاب اسلامي، به عنوان معروف شرعي و نهي از 

بدحجابي و بي حجابي، به عنوان منكر نمايد. البته چنين اقدامي از ســوي حكومت 

اســلامي بر مبناي امر به معروف و نهي از منكر، نوعي عدول از أولي بودن احكام 

حكومتي است. به نظر مي رسد حاكم اسلامي به عنوان اولي بودن حكومت مي تواند 

زن مســلمان را به رعايــت حجاب الزام نمايد؛ نه به عنــوان ثانوي مانند اصل امر 

به معروف. به همين دليل در مقاله اي كه شــماره قبل منتشــر شد براي توجيه الزام 

حكومتي به اصل امر به معروف اســتناد نشــده است؛ زيرا عنوان اولي «حكومت» 

براي چنين الزامي كافي است. لذا اين اصل در بخش ايرادات ذكر شد كه اگر فردي 

در استناد به اصل امر به معروف عليرغم عدم استناد ما به اين اصل خدشه كند؛ پاسخ 

داده شود كه حتي بر مبناي چنين اصلي حكومت مي تواند الزام كند. اگرچه اقدام به 

اين كار از نظر نويسنده، عدول از عنوان أولي به عنوان ثانوي (اصل امر به معروف) 

است. بنابراين حكومت از احكام اوليه است و بر مبناي اصل ديگري عمل نمي كند. 

چنانكه نماز يا روزه از احكام اوليه است، حكومت اسلامي به عنوان حكم حكومتي 

امر به حجاب اسلامي و نهي از بي حجابي مي كند و به همين دليل نمي تواند نسبت 

به اين امور بي تفاوت باشد تا بر مبناي عنوان ثانوي ـ مانند امر به معروف و نهي از 

منكر ـ افراد را ملزم به پيگيري از اين امور نمايد. اصل اوليه آن اســت كه اوامر و 

نواهي رسول خدا 9 و امام معصوم 7 حمل بر احكام حكومتي شود، مگر آنكه 

دليلي براي حمل بر اصل امر به معروف و نهي از منكر موجود باشد.

 ۶-۳) عدم انحصار امر به معروف به حاكم ظالم 

برخــي معتقدند اطلاق آيــات و روايات امر به معروف و نهي از منكر مقيد به 

اعمال ظالمانه حاكمان ســتمگر مي شــود. البته رواياتي در باب نهي حاكم ظالم  و 
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دعوت وي به عمل معروف وجود دارد اما اين دسته از روايات در مقام تخصيص 

عموميــت ادله امر به معروف و نهي از منكر نمي باشــد. موعظــه و نهي از اعمال 

ظالمانه  ي حاكمان ستمگر و جبّار يقيناً يكي از مصاديق بارز امر به معروف و نهي 

از منكر است. چنانكه از امام صادق 7 روايت شده: 

ــه و خوفّه كان له مثل  ــلطان جائر فامره بتقوي االله و وعّظ «من مشــي الي س

ــن من الجن و الانس و مثل اعمالهم» (معزي ملايــري، ۱۴۱۷ق: ج۱۸، باب اول از  الثقلي

ابواب كتاب امر به معروف و نهي از منكر، ح۷، ص۲۲۰). (كسي كه به سوي سلطان ظالمي 

برود و وي را به تقوي امر كند و موعظه نمايد و از عذاب آخرت بترساند براي او 

اجر ثقلين اســت) ليكن با اينگونه روايات نمي توان از اطلاق ادله دست برداشت، 

بلكه نهايت امر، مي توان مدعي شد، يكي از مصاديق امر به معروف و نهي از منكر 

مقابله با ظلم  حاكم است. قرآن كريم در توصيف حضرت اسماعيل 7 مي فرمايد 

«و كان يامر اهله بالصلوئ و الزكوئ و كان عند ربه مرضياً» (مريم،۵۵). (اســماعيل 

كسي است كه خاندانش را به نماز و زكات امر مي كرد، وي در نزد خداوند پسنديده 

اســت)، در اين آية شريفه مناسبت حكم و موضوع كاملاً رعايت شده مردان خدا، 

غالبــاً اهل و خاندان خود را به نماز و زكات امر مي كنند، نه به ترك ظلم و ســتم. 

امــا وقتي برابر ظالم قــرار مي گيرند، وي را به ترك ظلم دعوت مي كنند. چنانكه از 

حضرت موسي و هارون خواسته مي شود به سوي فرعون طـاغي و سركش رفـته و 

از وي آزادي بـني اسـرائيل، اذيـت و آزار نـكردن آنـها را بخـواهند. «فاتياه فـقولا 

انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل و لاتعذبهم» (طه، ۴۷). 

ــكم  قرآن كريم خطاب به اهل ايمان امر فرموده: «يا ايها الذين آمنوا قوا انفس

و اهليكم ناراً وقودها الناس و الحجارئ» (تحريم، ۶). خود و خاندان خود را از آن 
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آتشــي باز داريد كه ســوخت آن مردمان و سنگ است. در روايات زيادي، اين آية 

شريفه به امر به معروف و نهي از منكر تفسير شده است. چنانكه ابي بصير روايت 

مي كند، از امام صادق 7 درباره اين سخن خداوند: «قوا انفسكم و اهليكم ناراً» 

پرســيدم كه اهل خــود را چگونه از آتش باز دارم؟ حضــرت فرمود: «تأمرونهم و 

ــم» آنان را امر به معــروف و نهي از منكر مي كني؛ امــام در ادامه فرمودند:  تنهونه

«هنگامي كه اين آيه نازل شــد مردي از مســلمانان نزد رســول خدا نشسته بود و 

با شــنيدن اين آيه گريه كرد و با خود گفت من از تكليف كردن اهل خود عاجز و 

ناتوان هستم و نمي توانم به اين آيه عمل نمايم؛ رسول خدا 9 فرمودند: «حسبك 

ــم بما تامر به نفســك و تنهاهم عما تنهي عنه نفســك». (معزي ملايري،  ان تامره

۱۴۱۷ق: ج۱۸، بـاب دوم از ابواب امر به معروف، ح۳، صص۲۵۲-۲۵۱). (كافي است امر كردن 

خانــواده ات به آن چه كه خــود را امر مي كني و در نهي كردن به آن چه كه خود را 

نهي مي كني). پس مراد از بازداشتن خود و خاندان از آتش، امر به معروف و نهي 

از منكر مي باشد. 

حال آيا مي توان اين آيه را بر امر به معروف و نهي از منكر كردن سلاطين جور 

و ستمگر حمل نمود؟ محتواي آية شريفه چنين تفسيري را نمي پذيرد. سياق آيات 

قبل مربوط به بعضي از زنان پيامبر است كه براي آن حضرت مسالة آزار دهنده اي 

(افشــاي اســرار پيامبر پيش آورده بودند. لذا چون وقوع اينگونه مسايل اختصاص 

بــه زنان پيامبر ندارد و ممكن اســت، براي هر خانــواده اي اتفاق افتد؛ قرآن كريم 

خطابش را از زنان پيامبر اكرم به عموم مومنين تغيير داده و از آنان باز داشتن خود 

و خانواده از آتش را خواســته است. پس در اينجا، منظور از «اهل» سلطان ظالم 

نيســت؛ به علاوه، چنين تفسيري موجب تعطيل شدن و بي اثر شدن حكم مي شود. 
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زيرا اهل و خاندان اكثر مسلمانان حاكم و سلطان نيستند و از اين حيث مي توانند 

خود و اهل خود را از خطاب اين آية شريفه خارج بدانند. 

صراحت دســته اي از آيات و روايات به قدري است كه نمي توان آنها را حمل 

بر سلطان ظالم نمود. قرآن كريم درباره زنان و مردان منافق مي فرمايد: «المنافقون و 

المنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر و ينهون عن المعروف و يقبضون ايديهم 

نسوا االله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون» (توبه، ۶۷). آنان كساني هستند كه امر به 

منكر و نهي از معروف مي كنند و دســت بسته اند و خدا را فراموش مي كنند و خدا 

هم آنان را فراموش مي كند. گرچه هر سلطان ظالمي در آغاز حكومتش چهرة نفاق 

دارد، اما چنين نيست كه هر مرد يا زن منافقي سلطان هم باشند تا آية شريفه حمل 

بر سلطان ظالم شود. رسول خدا 9 مسلمانان را از وقوع اوضاع ناگواري بر امت 

اسلامي در آينده خبر داده است كه وضعيت بسيار بدتر از وضعيت قبلي است. ايشان 

اين وضعيت ها را علاوه بر سلاطين جور به زنان و جوانان نسبت داده است. 

رســول مكرم 9 خطاب به مسلمانان مي فرمايد: «كيف بكم اذا افسد نساءكم 

ــبابكم و لم تأمروا بمعروف و لم تنهوا عن منكر فقيل له و يكون ذلك  و فســق ش

ــر من ذلك فكيف بكم اذا امرتم بالمنكر و نهيتم عن  ــول االله؟ قال: نعم و ش يا رس

المعروف فقيل له يا رسول االله فيكون ذلك؟ قال: نعم و شر من ذلك كيف بكم اذا 

ــم المعروف منكراً و المنكر معروفاً» (معزي ملايــري، ۱۴۱۷ق: ج۱۸، باب۴ از ابواب  رايت

امر به معروف و نهي از منكر، ح۵). شــما را چه مي شــود و چه حالي پيدا خواهيد كرد، 

هنگامي كه زنان شما فاسد شوند و جوانانتان فاسق و امر به معروف و نهي از منكر 

نكنند. گويي وقوع چنين وضعيتي براي مســلمانان بعيد و غريب بود. لذا شخصي 

از رسول خدا 9 سؤال كرد، آيا چنين چيزي اتفاق مي افتد؟ حضرت فرمود: بلكه 
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بدتر مي شود و آن هنگامي است كه امر به منكر و نهي از معروف مي شويد ـ يعني 

زمانة منافقانه ـ باز سؤال مي شود، آيا چنين خواهد شد؟ رسول خدا 9 مي فرمايد: 

بلكه از اين نيز بدتر خواهد شد و آن هنگامي است كه معروف، منكر تلقي مي شود 

و منكر، معروف به شــمار مي آيد. در ايــن روايت، از وضعيت فرهنگي و اخلاقي 

مردم بحث شده و البته سلاطين زمانه را نيز شامل مي شود.   

اساساً استيلاي ظالمين و سلاطين جور نتيجة ترك امر به معروف و نهي از منكر 

است. اگر مسلمانان يكديگر را به عمل شايسته و ترك ناشايست امر و نهي نكنند؛ 

دچار سلاطين جور خواهند شد. روايات زيادي ظهور در اين مطلب دارند. 

ــروا بالمعروف و نهوا عن  رســول خــدا 9 فرمود: «لايزال الناس بخير ما ام

المنكر و تعاونوا علي البر فاذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات و سلطهم بعضهم 

ــماء» (همان، باب اول، ح۱۸،  علي بعض و لم يكن لهن ناصر في الارض و لا في اس

ص۲۳۶). مردم پيوسته در خير و رحمت مي باشند، تا وقتي كه امر به معروف و نهي 

از منكر مي كنند و يكديگر را بر عمل نيك ياري مي رســانند. اما هنگامي كه چنين 

نكنند، بركات الهي از آنها گرفته مي شــود و بر ايشــان افرادي مســلط مي شوند كه 

هيچ ياوري در زمين و آســمان ها براي ايشان نخواهد بود. همچنين امام رضا 7 

ــراركم  ــتعملن عليكم ش مي فرمايد: «لتامرون بالمعروف و لتنهن عن المنكر او ليس

فيدعو خياركم فلايستجاب لهم» (همان، باب اول، ح۲۰، ص۲۳۶). بايد امر به معروف 

و نهي از منكر كنيد تا اشــرار بر شما مســلط نشوند كه اگر چنين شود، خوبان هم 

اگر براي دفع شر آنان دعا كنند، دعايشان اجابت نمي شود. بنابراين، امر به معروف 

و نهــي از منكر بايد در روابط اجتماعي افراد با يكديگر واقع شــود. نهي از منكر 

ســلاطين ستمگر در مرتبه اي اســت كه مردم در تنظيم روابط اجتماعي ميان خود، 
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تأملي در چگونگي الزام پوشش

اين دو فريضه را فراموش كرده و دچار اينگونه ســلاطين ستمگر شده اند. خطاب 

اولي اين دو فريضه خود مسلمانان هستند، نه سلاطين ستمگري كه بعداً بر جامعه 

اسلامي مسلط مي شوند.    

۴)امر به حجاب در روايات

چند نمونه از رواياتي كه بر امر و نهي معصوم 7 در موضوع حجاب و مسايل 

پيراموني آن دلالت دارد، اشاره مي شود:

ــال: «خرج  ــداالله الانصاري ق ــن جابر بن عب ــي جعفر 7 ع ــن اب ۱-۴) ع

رسول االله 9 يريد فاطمه 3 و انا معه فلما انتهيت الي الباب وضع يده عليه فدفعه 

ثم قال: السلام عليكم، فقالت فاطمئ: عليك السلام يا رسول االله قال: أدخل قالت: 

أدخل يا رسول االله، قال: ادخل انا و من معي؟ فقالت: يا رسول االله ليس علي قناع 

فقال: يا فاطمئ خذي مِن فضل ملحفتك فقنعي به راسك ؟ ثم قال: السلام عليكم؛ 

ــول االله قال: ادخل؟ قالت: نعم يا رسول االله،  ــلام يا رس فقالت فاطمئ و عليك الس

قال: انا و من معي؟ قالت: و من معك؛ قال جابر: فدخل رسول االله 9 و دخلت و 

اذا وجه فاطمه 3 اصفر كانه بطن جرادئ» (كليني، ۱۴۰۷ق: ج۵، ص۵۲۸، ح۵).  

(امــام باقر 7 از جابربن عبداالله الانصاري نقل كرد، روزي رســول خدا 9 

به قصد ديدن فاطمه 3 از منزل خارج شــد، در حالي كه من نيز با ايشــان بودم. 

پس هنگامي كه رســول خدا 9 به خانه فاطمه 3 رسيد، با دستان خود درب را 

كوبيد و ســپس فرمودند: السلام عليكم، فاطمه 3 فرمود: عليك السلام يا رسول 

االله. ايشــان فرمود: آيا مي توانم داخل شــوم؟ فاطمه 3 فرمود: داخل شــويد اي 

رســول خدا، حضرت فرمود: آيا من و كســي كه همراه من اســت مي توانيم داخل 

شــويم؟ فاطمه 3 فرمود: اي رســول خدا بر ســر من مقنعه و روســري نيســت. 
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رسول خدا فرمود: اي فاطمه از اضافه روپوش خود سرخود را بپوشان، پس فاطمه 

چنين كرد، سپس رسول خدا 9 فرمود: السلام عليكم، فاطمه 3 فرمود: و عليك 

الســلام يا رســول االله، حضرت فرمود: آيا داخل شــوم؟ فاطمه 3 فرمود: آري يا 

رسول االله. حضرت فرمود: آيا من داخل شوم با كسي كه همراه من است؟ فاطمه 3 

فرمود: بله جابربن عبداالله انصاري گفت: رسول خدا 9 و من داخل شديم. چهره 

فاطمه 3 را ديدم كه مانند شكم ملخ زرد شده بود). 

اين روايت به رابطة ميان لزوم اذن وارد شدن بر اهل خانه و حجاب صراحت 

دارد. فاطمه زهرا 3 وقتي فهميد به همراه رســول خدا 9 مرد نامحرمي است، 

مسأله برهنه بودن سرخود را يادآور شد. زيرا آن چه نسبت به مرد نامحرم وجوب 

شرعي دارد، پوشش و حجاب مي باشد. پس اگر رسول خدا 9 مردان را بر وارد 

شدن به زنان بدون اذن نهي كرده است (در روايت بعد)؛ به دليل لزوم محجبه بودن 

زنان به هنگام وارد شدن مردان نامحرم است.

۲-۴) «استاذن ابن ام مكتوم علي النبي 9 و عنده عائشئ و حفصئ فقال لهما: 

قوما فادخلا البيت، فقالتا: انه اعمي، فقال إن لم يركما فانكما تريانه» (هـمان، ج۵، 

ص۵۳۴). (ابن ام مكتوم اذن ورود بر پيامبر 9 را خواســت در حالي كه عايشــه و 

حفصه نزد ايشــان بودند. رســول خدا 9 به آنان فرمود كه برخيزيد و داخل خانه 

شويد. آنان گفتند كه وي (ابن ام مكتوم) نابيناست؛ رسول خدا 9 پاسخ دادند: اگر 

او شما را نمي بيند ولي شما او را مي بينيد. موضوع محوري در اين روايت حجاب 

اســت؛ زيرا وقتي رسول خدا 9 از زنان خود خواستند مجلس را ترك كنند و به 

خانه بازگردند؛ چيزي كه به ذهن آنان خطور كرد، موضوع حجاب بود. رسول خدا 

9 نيز خطور چنين موضوعي در ذهن زنان خود را نفي نكرد و فرمود اگرچه وي 
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تأملي در چگونگي الزام پوشش

شــما را نمي بيند؛ ليكن شما ايشان را مي بينيد. پس موضوع حجاب به گونة امري 

در روايت آمده و رســول خدا 9 از زنان خود مي خواهد براي محفوظ ماندن از 

ديدگاه ديگران به خانه بازگردند. از سوي ديگر، امر نمودن رسول خدا 9 بر مبناي 

آية شريفة «غض بصر» (نور، ۳۰) است. در اين آية شريفه از زن و مرد با هم خواسته 

شــده كه به هنگام مشاهده يكديگر، ديدگان را فرو بياندازند. چنين نيست كه فقط 

مردان مومن بايد غض بصر كنند، بلكه اين عمل بر زنان مومنه نيز واجب است. 

ــول االله 9 ان يدخل الرجال علي  ۳-۴) عن ابي عبداالله 7 قال: «نهي رس

ــاء الا باذنهن» (همان، ج۵، ص۵۲۸). (امام صادق 7 مي فرمايند كه رسول خدا  النس

نهي مي كردند، مردان را از اينكه بدون اجازه بر زنان وارد شوند). اين روايت دلالت 

صريح بر نهي رســول خدا 9 دارد. اين نهي، ممكن اســت حكومتي باشــد يا بر 

مبناي فريضة نهي از منكر باشد. نكته مهم، دليل نهي پيامبر اكرم 9 است؛ به نظر 

مي رسد عامل اصلي در چنين نهي اي مسأله حجاب زنان مي باشد. زيرا ممكن است 

زنان به هنگام وارد شدن مردان محجوب نباشند. پس بايد مردان اذن ورود بگيرند 

تا بر زنان در حالت غيرمحجبه وارد نشــوند. بنابراين نهي رسول خدا 9 مربوط 

به حجاب اسلامي است. 

۴-۴) امــام صادق 7 فرمود: هنگامي كه رســول االله 9، مكه مكرمه را فتح 

كردند، ابتدا با مردان بيعت كرد، زنان براي بيعت آمدند. در اين هنگام از سوي خدا 

اين آيه نازل گشت: «يا ايها النبي اذا جاءك المومنات يبايعنك علي ان لايشركن 

ــرقن و لايزنين و لايقتلن اولادهن و لاياتين ببهتان يفترينه بين  ــيئاً و لايس باالله ش

ايديهن و ارجلهن و لايعصينك في معروف فبايعهن و استغفرلهن االله ان االله غفور 

رحيم» (ممتحنه، ۱۳)، (همان، ص۵۲۷). (اي پيغمبر هرگاه زنان ايمان آورنده آمدند كه 
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با تو پيمان بندند، بر آنكه به خدا شــرك نورزند، دزدي نكنند، زنا نكنند، فرزندان 

خويش را نكشــند، دروغ و تهمتي نزنند كه دست ها و پاهاي خويش بربندند و در 

كار خوب نافرماني نكنند پس [با اين شــرايط] با ايشــان بيعت كن و براي ايشان 

از خــدا آمرزش خواه كه همانا خدا آمرزنده و مهربان اســت). مطابق فرمودة امام 

صادق 7 بلكه صريح آية شريفة، رسول خدا 9 به هنگام بيعت با زنان مكه آنان 

را بــه ترك منكرات مهــم و عمل به معروف، امر نمودند و اين خواســته خداوند 

سبحان از رسول خود بود كه محتواي پيمان بايد چه باشد. جالب آنكه اين شرايط 

به هنگام وارد شــدن زنان بر پيغمبر خدا 9 نازل شــد، نه هنگام بيعت گرفتن از 

مردان مكه. شايد زنان عرب جاهلي در عمل به اين منكرات نسبت به مردان شدت 

و اهتمام بيشتري داشتند. اما در اين گفتار مهم زنان مورد امر و نهي خدا و رسول 

مكرّمش واقع شده اند. 

ــروات  ــاء من س ــول االله 9: ليس للنس  ۵-۴) عن ابي عبداالله 7: «قال رس

الطريق شي و لكنها تمشي من جانب الحائط و الطريق» (همان، ج۵، ص۵۱۸). (امام 

صادق 7 به نقل از رســول خدا 9 فرمودند: براي زنان جايز نيست كه از وسط 

راه ها (كوچه و خيابان) عبور كنند، بلكه بايد از كنار ديوار و راه، عبور نمايند).

اين روايت از يك سو اشاره مي كند، رفت و آمد زنان در معابر عمومي موجب 

جلب توجه مردان نامحرم مي شــود و شــايد منجربه اعمال نامطلوب و منفي شود 

و از ســويي ديگر نبايد مانع از رفت و آمد زنان شد و آنان را درخانه حبس نمود. 

پس اگر به هنگام رفت و آمد از كنار كوچه و خيابان عبور كنند تا كمتر مورد توجه 

واقع شــوند؛ مناســب تر است. بر اين اســاس، اگر زني بدون حجاب يا با حجاب 

نامناســب شــرعي بخواهد در انظار عمومي رفت و آمد نمايد؛ به شدت مورد نهي 
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واقع مي شــود. زيرا در چنين حالتي جلب توجه بيشــتري پيش مي آيد. از اين رو، 

بي حجابي زنان در حكومت اسلامي مورد نهي موكَّد است.  

۶-۴) عن ابي عبداالله 7: «قال اميرالمومنين 7: يا اهل العراق نبئت اَن نساءكم 

يدافعن الرجال في الطريق اما تستحيون؟ و في حديث آخر اَن اميرالمومنين  7 قال: 

اما تستحيون و لاتغارون نساءكم يخرجن الي الاسواق و يزاحمن العلوج» (همان، 

ج۵، ص۵۳۶). (امام صادق 7 به نقل از امير المومنين 7 فرمودند: اي مردم عراق، 

با خبر شده ام كه زنان شما در راه با مردان برخورد مي كنند، آيا شرم نمي كنيد! و در 

روايت ديگر اســت كه حضرت فرمود: آيا شــرم نمي كنيد و به غيرت نمي آييد، كه 

زنان شما راهي بازارها و مغازه ها مي شوند و با افراد بي دين برخورد مي كنند).   

امام علي 7 هنگام ولايت آشكار بر مسلمين، اهل عراق را از اين منكر مهم 

نهي نمودند. مقصود روايت اين نيســت كه چرا زنان اهل عراق به رفت و آمد در 

خيابان و بازار مبادرت مي كنند؛ بلكه مقصود ســرزنش اهل عراق از نحوة رفت و 

آمد زنان است. به قرينة سخن رسول االله 9 كه پيش تر نقل شد، حضرت علي 7 

زنــان اهل عــراق را امر كردند به هنگام رفت و آمد بايــد از كنار راه عبور كنند تا 

برخوردي با مردان پيش نيايد، اگر غير اين اتفاق افتد؛ نشانة بي شرمي و بي غيرتي 

اهل آن شهر است. مطابق اين روايت نيز بي حجاب بودن زنان در معابر عمومي به 

طريق اُولي مورد عتاب و نهي حاكم اسلامي قرار مي گيرد. 

بنابراين از مجموع ادلة شــرعي معلوم مي شــود كه حكومت اسلامي بر مبناي 

اصــل امر به معروف و نهي از منكر مي تواند، زنان مســلمان را به رعايت حجاب 

اســلامي الزام نمايد. نهي رســول االله 9 مربوط به مواردي است كه ظلم بر زنان 

اتفاق افتاده است، اما اگر احتمال ظلمي داده نشود؛ مردان مجازند بدون اذن بر زنان 
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نامحرم وارد شوند؟! آيا مي توان امر رسول خدا 9 براي عبور زنان از كنار خيابان 

و كوچه را حمل بر موردي نمود كه زنان در صدد تكليف اجتماعي مي باشند، اين 

روايت ها تحديدات و قيودات  اين چنيني را برنمي تابد و فســاد اينگونه تفســير ها 

كاملاً آشكار است. 
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